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 چکیده

نويسی؛ نحوۀ ورود نويسنده به داستان است. جايی که اولین برخورد منطقی با اثر شروع شده و ساز در داستانيکی از اصول مهم و سرنوشت     

ای طولانی داستان سابقه« آغازیخوش»نقطۀ آغاز مناسب يا گردند. انتخاب ترين زمان برهم منطبق میهای ادراکی و احساسی مخاطب در کوتاهمنحنی

داستان محاسبه در ادبیات داستانی دارد لیکن با وجود تأثیر شگرف آن بر داستان؛ چندان مورد اقبال نبوده و در اکثر موارد حتی جزو عناصر اصلی و مهم 

تحت تأثیر داستان و فضای کلی آن قرار بگیرد وگرنه ادامۀ مطلب را نخواهد شود. حساسیت موضوع آنجاست که خواننده، بايد در جملات ابتدايی نمی

« آغاز»تواند با القای باورپذيری منطقی، مانند يک قلاب عمل کرده و خواننده را تا پايان داستان بـه دام بیندازد. پژوهش حاضر؛ خواند. شروع داستان می

دهد که واکنش اولیه، غاز و تلقی خواننده را مورد بررسی قرار داده است. نتیجۀ اين پژوهش نشان میداستان، جملات آغازين آن، ساختار کلی و عمومی آ

تواند کل داستان را با شکست کند. ضمن اينکه پردازش نامناسب اين بخش، میضرورتی قطعی است که نقش مهمی را در برخورد با مخاطب ايفا می

بخشیدن به روند کلی داستان، تأثیری اساسی در میان عناصر ايجادکنندۀ داستان و پیکربندی روايت نیز مواجه کند و آغاز داستان، ضمن استحکام 

 گذارد.می

 

 آغازی؛ داستان؛ ضرورت.انتخاب؛ براعت استهلال؛ خوش کلیدواژه:

 

 مقدمه -1

دهد و به نوعی شیوۀ بیان زندگیست. پس نويسنده نويسی امکان تعمق دربارۀ زندگی را به انسان میاند که داستانبسیاری از نويسندگان بر اين عقیده     

شود لذا جذب نگاه و یپنداری خواننده به وجود بیايد. داستان برای خواننده نوشته مذاتبايد توجه خواننده را به اين شیوۀ زندگی جلب کند تا امکان هم

ها مواجه است: چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه وقت؟ نويسی قرار دارد. خواننده در شروع داستان با اينگونه سئوالتوجه خواننده در رأس تمام اصول داستان

وپا کند. ها دستگونه سئوالاسخی برای اينپ ای فراهم شود که نويسنده بتواند در جای لازم،برای چه؟ چطور؟ پس صحنه بايد به گونه کجا؟ چه کسی؟

 های اساسی يک نويسنده اين است که چگونه صحنۀ مورد نظر را ارائه دهد و به خواننده بشناساند. از دغدغه

م و آشکار داستان ببرند. توانند دست خواننده را گرفته و او را به نقاط مبهآفرينند و میگريانند، حادثه میخندانند، میزنند، میکلمات حرف می     

تواند ديدِ يک منتقد، يک نويسنده بايد مخاطب را به میان داستان بیندازد بدون اينکه جزيیات را در اختیارش قرار دهد. لذا يکی از نکات مهمی که می

 ناظر واقعی، يک ناشر و يک خواننده را به آن جلب کند؛ مسئلۀ ورود به داستان و نحوۀ شروع نوشته است.

شود و ازآنجاکه خواننده با خواندن اولین جمله تصمیم خود برای رسیدن به تنه و پايان هر داستان از سه بخش مقدمه، تنه و پايان تشکیل می     

که خواننده و عجیب نیست  تواند اطلاعاتی از کل متن را افشا کندمی خطوط آغازين هر متنی داستان را خواهد گرفت؛ شروع داستان بسیار مهم است.

خواهد بگويد و چه هدف و منظوری از نوشتن داستان داند که نويسنده چه میخواننده نمی .براساس آن خطوط قضاوت کرده و ادامۀ متن را حدس بزند

رافت و دقت آمیخته است ـ موثر بر جذابیت داستان را دانسته و بتواند با تبحر خويش ـ که با زيرکی و ظ در سر دارد و اين نويسنده است که بايد عوامل
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کند ا میاو را در جای خود میخکوب نمايد. اما نکتۀ مهم اين است که خواننده با تحرک و پويايی همراه است، پس در همان چند سطر نخست، علاقه پید

 دربیاورد.شده سر شده را دريابد و از کشمکش ايجادکه از سرنوشت شخصیت داستان اطلاع پیدا کند، انتهای موقعیت وصف

کرد که در پناه ديوار روبرو، جنیّ تا شکم در زمین فرورفته ترسید. فکر میکودکی وجود دارد که از سايۀ خودش هم می« زيردست»در آغاز داستان      

داشت ولی اينگونه نبود. می تر، پدر بود. پدری که بايد دوستشاست و يا اينکه کنار او وزغی به بزرگی نصف قد او نشسته است. از جنّ و وزغ ترسناک

کرده و چشم گريان با خندۀ وار دست زده و گريخته بود. پس از هرتنبیه نیز با چهرۀ ورمها افتاده بود؛ با شادی و ديوانهحتی يکبار که پدر معلولش از پله

کند و او ی داستان، مخاطب را درگیر مسائل مختلفی میبینیم که ارائۀ چنین شخصیت متزلزلی در ابتدا(. می1: 1511شده است )مان، ديگران روبرو می

ای خويش غلبه خواهد کرد؟ آيا فرد های ريشهبودن خود و ترسدارد که بداند سرنوشت او در بزرگسالی چه خواهد بود؛ چگونه بر زيردسترا به فکر وامی

 و آيندۀ روشنی داشته باشد؟  تواند بر تناقضات و تضادهای روحی خويش فائق شدهای مانند او میديدهستم

های ريزد. يعنی زمان، مکان و شخصیتدهد که آغاز داستان در محدودۀ خود، شالودۀ جهان داستان را پی میمثال فوق و هزاران مثال ديگر نشان می     

شروع داستان سازد. ای به مضمون اصلی داستان دارد و آغاز و پايان آن را میکند، اشارهداستان را معرفی و سیر حرکت طرح داستان را مشخص می

آفريند و حتی برای پايان داستان ـ که هاست، لحن و حال و هوای داستان را میها، وضعیت و موقعیتگشايی برای حادثهشناساند، راهها را میشخصیت

نیست که بخواند. پس، تنها فرصت کس به زور داستانش را نخواهد خواند يا مجبور توان از آغاز انتظار داشت ـ مهم است. نويسنده بايد بداند که هیچمی

ت و برای جلب نظر و ايجاد اشتیاق در خواننده، شروع داستان است. فراموش نکنیم که خواننده همچون عابری است که به صحنۀ يک تصادف رسیده اس

 بیند، به آنچه که نديده است برسد.سعی دارد از آنچه که می

 

 سوالات تحقیق -2

 :اين مقاله برآنست تا مشخص کند که     

 انواع آغاز داستان کدامند؟پرکاربردترين   -

 ای وجود دارد يا خیر؟نظر نويسنده و ساير عناصر داستانی رابطه و آيا بین انتخاب نوع آغاز داستان، مفهوم و محتوای مورد -

 

 پیشینۀ پژوهش  -3

پور و مريم رخشان« های کوتاه منتخب معاصربررسی جريان سیال ذهن در داستان»نامۀ نامه، مانند پاياننظر از تعداد معدودی پايانصرف     

ای بررسی و تحلیل سازوکاره»اند و ای به عنصر آغاز داشتهسعید کريمی که به طور گذرا اشاره« 1527تا  1511شناسی داستان کوتاه ايرانی از شکل»

هايی که بر اين ترين نمونه از پژوهش در اين زمینه است؛ تعداد پژوهشترين و جامعالسادات نوربخش که کاملفريده« شروع در داستان کوتاه فارسی

 اند بسیار اندک است. موضوع تمرکز داشته

(، آغاز 1512)مجلۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی، « غرب های کوتاههنر شروع داستان در حکايات سعدی و داستان»مسعود نوروزيان در پژوهش       

مجلۀ پژوهش « ها و راهبردهای نگارش داستان کوتاهويژگی»هايی از حکايات سعدی بررسی نموده است. المیرا دادور در مقالۀ داستان را با ذکر مثال

کتاب ماه « خوارهای مرداباستانک با نگاهی به کتاب اپُرای قورباغهبررسی شروع داستان در د»(، سمیه دولتیان در مقالۀ 1515ادبیات معاصر جهان )

(، نیز اين مقوله را 1511پژوهشنامۀ زبان و ادب فارسی )« های آغاز و پايان داستان در هزار و يک شبشیوه»( و محمدرضا صرفی در مقالۀ 1511ادبیات )

 اند.به طور مختصر بررسی نموده

چگونه »، بنتز پلیگمن در «نويسیفن و هنر داستان»به عنوان يک عنصر داستانی اشاره شده است. اتو کروزه در « آغاز»نیز، به نويسی در کتب داستان     

چگونه برای »، مانوراما يافا در «نويسیهايی دربارۀ داستاندرس»، لئونارد بیشاب در «نويسیراهنمای عملی رمان»، جورج گرين در «داستان بنويسیم؟

توان چگونه می»، جمال میرصادقی در «نويسیهنر داستان»، ابراهیم يونسی در «شروع، میانه، پايان»، نانسی کرس در «ا داستان بنويسیم؟هبچه

؛ ضمن برشمردن «شناسینويسی و روايتدرآمدی بر داستان»نیاز در اله بیو فتح« نويسیيک شیوه برای رمان»، حسین سناپور در «نويس شد؟داستان

های شاخص و نحوۀ شروع تعدادی از داستان« گشودن رمان»اند. حسین پاينده نیز در عناصر داستان؛ اشاراتی کوتاه به آغاز و نحوۀ شروع داستان داشته

ا نادر ابراهیمی در ترين پژوهش در اين زمینه رشده را تحلیل و ربط آن به ساير عناصر و ساختار کلی داستان را شرح داده است. لیکن شايد جامعشناخته

های متعدد، روند انجام داده باشد که با تحلیل جامع و مفصلِ شروع داستان و ذکر مثال« آغازی در ادبیات داستانیبراعت استهلال يا خوش»کتاب 

روشن و لزوم نگارش يک شروع گیری و بسط داستان از ابتدای آن را توضیح داده، ربط آغاز با محتوای داستان و منظور نويسنده از طرح آن را شکل

 مناسب و جذاب را اثبات نموده است.
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دهد که آغاز داستان بايد گیرا، جذاب و قوی باشد. خواننده را درگیر و اشتیاقش به خواندن ادامۀ داستان را ترغیب نمايد. ها نشان میاين پژوهش     

حسی به ترين زمان ممکن برهم منطبق گرديده و برداشت ذهنی و حظّ های ادراکی و احساسی در کوتاهشود که منحنیانتخاب شروع مناسب باعث می

 شده در سیستم عصبی خواننده پديد آيد. صورت تلفیق

 

 بیان مسئله، ضرورت و روش پژوهش                                                                             -4

دهندۀ زيبايی و تواند نشانجوانب مختلف آغاز؛ میسازی مند با ساير عناصر داستانی و برجستهتحقیق در زمینۀ لزوم بکارگیری آغازی منطقی و رابطه     

دهندۀ داستانی، سهم کنندۀ نظام فکری و انديشۀ نويسنده باشد. از سوی ديگر بررسی عمیق و تحلیلی عناصر تشکیلعمق معنايی آن و حتی روشن

ب منتقل کند. ضمن اينکه بررسی تخصصی عنصری خاص، تری از خوانش داستان را به مخاطتواند لذت عمیقفراوانی در فهم جهان داستان دارد و می

رو را نشان دهد، های آن فراهم نمايد، طرز فکر نويسنده و تلقی خواننده از متن پیشاندازی تازه از ادبیات داستانی، دستاوردها و ظرفیتتواند چشممی

های مهمی از معانی ثانوی داستان به دست ل دلالتمند صحنۀ اول، سرنخهای احتمالی آن را آشکار ساخته و گامی در جهت رفع آنها بردارد. تحلیآسیب

کوشد تا با استفاده از رويکرد نقد کارکردگرايانه و تحلیل محتوا؛ به شیوۀ توصیفی ـ آورد. پژوهش حاضر میدهد و سطح دومی از معنا را فراهم میمی

های بیکران ی کتب موجود و مربوط؛ ضمن کمک به خوانش متفاوت داستان، اثبات ظرفیتای و مطالعۀ حداکثرگیری از روش کتابخانهتحلیلی؛ با بهره

 های مطرح شده نزديک شود. ها، به پاسخ سئوالکارگیری اين مدلهای نويسندگان در بهزبان و بالابردن توانمندی

شود(. دهد که تعداد کثیری شگرد برای آغاز داستان وجود دارد )که به انواع و اقسام مهم آن اشاره میآگاهی يادشده نشان میاين پژوهش با پیش     

ای در کنندهل تعیینای در ساختار داستان و عناصر سازندۀ آن داشته و ضمن ارتباط محکم و منطقی با ساير عناصر داستان، عامآغاز داستان جايگاه ويژه

 تمايز و برجستگی يک اثر هنری است.

 

 نظریمبانی   -5

 ـ  آغاز داستان 1ـ  5

ترين تعريف اين است که شروع، اولین قسمت داستان است که خواننده را به دنیای داستان وارد تعاريف متعددی از آغاز وجود دارد لیکن شايد ساده     

گردد. هرچقدر شود تا وی به خواندن ادامه بدهد. در واقع شروع داستان سنگ بنايی است که کل سازه بر روی آن ساخته و استوار میکرده و باعث می

(. ضمن اينکه انواع مختلف ادبی مانند 1: 1512تر انتخاب شود، سازۀ ساخته شده نیز استوارتر خواهد بود. )نوربخش، تر و اصولیاين سنگ بنا محکم

يادی بر روی نخستین جملۀ داستان داستانک، داستان کوتاه و يا رمان، از لحاظ اندازه و واحد شروع داستان با هم متفاوتند. برخی از نويسندگان تأکید ز

شده، آغازهای داستان دانند. بديهیست که به لحاظ ساختار و نوع داستان نگارشدارند و برخی ديگر اولین صفحه از داستان را جزو عنصر شروع می

 (.1: 1512توانند با هم تفاوت داشته باشند )همان، می

ترين بخش آن چیز است. چه زندگی، چه يک قطعۀ موسیقی، چه يک اتفاق و البته داستان. نويسنده ممکن است دربارۀ بهترين شروع هرچیزی مهم     

: 1515شود )سناپور، شکل شروع داستانش ديرتر از هر بخش ديگری به نتیجه برسد چراکه قرار همه چیز با خواننده در همان سطور اولیه گذاشته می

خواهم گويد می. انگار نويسنده میشروع داستان يعنی روبروشدن با يک اتفاق جديدای برای ورود به جهانی جديد است پس (. شروع داستان دروازه157

 (.521: 1571کننده است )سلیمانی، باز مجذوبداستانی را پیش چشمتان ظاهر کنم که مانند دستمال ابريشمی يک شعبده

کنی، هنوز به درک گويد: نخستین قدم، سنگ کیمیاست. اگر اين کلام را درک نمیمی(Jorge Luis Borges)  «لويیس بورخسخورخه »    

نیز عقیده دارد: يکی از دشوارترين کارها در نويسندگی،  (Gabriel Garcia Marquez) «گابريل گارسیا مارکز»ای. درستی از داستان نرسیده

ام، دنبالۀ داستان بسیار آسان ادامه و انسجام يافته است. ام و وقتی آن را نوشتهها برای نوشتن اين بند سپری کردهست. من ماهنوشتن بند اول داستان ا

ترين لحظۀ کتاب تر از نوشتن يک داستان بلند است زيرا برای هر داستان بايد از نو شروع کنید. وی مشکللذا نوشتن يک مجموعه داستان، بسیار سخت

برد انگیزد و او را به درون داستان میای است که در ذهن خواننده نفوذ کرده، رغبتش را برمی(. شروع داستان، گوُه7: 1511داند )مارکز، آغاز کار می را

 (.125: 1511)يونسی، 

واجه است؛ درام، مهیج، سیاسی، پلیسی يا چیزی ديگر. کند تا موارد مهمی را دريابد. اول اينکه با چه نوع داستانی مبخش آغازين، خواننده را آماده می     

دهد؟ مشکلات ازدواج در روستا تا تهديد جهان توسط موجودات فضايی، موفقیت يک دوندۀ المپیکی تا دوم اينکه داستان وعدۀ چه نوع کشمکشی را می

چه لحنی را بکار برده است؛ طنزآمیز، بیطرفانه، مهرآمیز،  های داستانشهای يک کرم سیب. نکتۀ سوم اين است که نويسنده در مورد شخصیتسرگرمی

گر پنداری کند، او را دوست داشته باشد يا فقط نظارهذاتقهرمانی يا خشن و نکتۀ چهارم؛ شناختن شخصیت اصلی داستان است. آيا خواننده بايد با او هم

 (.71: 1511هدف است )کرس، ای برای رسیدن به هدف، بلکه خود وی باشد؟ شروع داستان نه وسیله
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های اولیه از نوع ها يا نشانهتوان يافت. بخش آغازين داستان، سرنخهای آغازين آن میهای ساختاری يک داستان را در صحنهنشانهنخستین       

د را برای قرائت و فهم بقیۀ داستان هموار کند تواند با تشخیص و تحلیل آنها راه خوبین و بادقت میدهد و خوانندۀ باريکروايتگری داستان را به دست می

عقیده دارد که داستان بايد بلافاصله در ذهن خواننده چنگ بزند و او را به قلمرو احساس و افکار خويش بکشاند « چخوف(. »51: 1510)پاينده، 

نیز ( Edgar Allan Poe) «پوادگار آلن»ت. کردن آن اساريم، شروعدبزرگترين مشکلی که برای نوشتن يک داستان (. پس 02: 1571)احمدی، 

 (. 01عقیده دارد که اگر نويسنده در همان نخستین جمله مفهوم مورد نظر خود را مطرح نکند؛ در همان نخستین قدم شکست خورده است )همان، 

کننده برای ادامۀ خواندن )يافا، افتتاحیۀ داستان مانند ويترينی است که به کمک آن بايد توجه خواننده جلب شود. تأثیرگذار، مملو از جذابیت و ترغیب    

تانی را به درستی آغاز اند داساند که شروع خوب و مناسب، سخت و خرُدکننده است و اگر نتوانستهنويسان يادآور شده(. بسیاری از داستان05: 1511

توانید فصل آغازينی کامل پیدا کنید، به طور موقت از آن اند که آغاز نکنند. انتخاب جملات نخستین به قدری اهمیت دارد که اگر نمیکنند، ترجیح داده

 (.551: 1511توانید شروع کنید )بیشاب، نظر کرده و داستان را از هر جا که میصرف

تواند زندگی را زشت، زيبا، گیری نويسنده را نسبت به زندگی و به طور اخص موضوع داستان نشان بدهد. لذا نويسنده میتواند جهتشروع داستان می    

 (.25: 1510نیاز، سامان يا سامانمند نشان دهد )بیآور، بیهدف، يأسپوچ، بامعنا، امیدوارکننده، بی

شود؟ آيا همان خطوط اول داستان، آغاز هستند يا ت که چه مقدار از داستان، آغاز داستان محسوب میيکی از سئوالات مهم در اين زمینه اين اس    

وار دارند و مجال کمتری برای تواند تا يک يا چند صفحه ادامه داشته باشد؟ در پاسخ بايد گفت که در داستان کوتاه که جملات پیوندی اندامشروع می

توان پاراگراف اول يا صفحۀ اول را آغاز دانست لیکن در رمان يا داستان بلند، روع داستان اهمیت بیشتری دارد و میاندام وجود دارد؛ شعرصه و عرض

ده مجال توان حتی دو يا سه فصل اول را آغاز دانست. البته نبايد تصور کرد که داستان بلند دقت و تأمل کمتری لازم دارد اما واضح است که نويسنمی

 رداختن به جزيیات در آغاز داستان دارد. با اينحال هنوز توافق يکسانی دربارۀ مقدار آغاز بین منتقدان وجود ندارد.بیشتری برای پ

 است.« ايجاز»در اين میان، نکتۀ قابل توجه؛ کاربرد و استفادۀ بهینه از تکنیک 

 

 ایجاز  ـ  2ـ  5
« ايجاز»گويی و استفاده از در بسیاری از آغازهای خوشِ ادبی نمود دارد، اجتناب از زياده ای کهای دارد و نکتهالعادهسرعت جذب مخاطب اهمیت فوق     

لفظ اندک بود و معنی بسیار و شرط بلاغت اين است که »کردن و به قول شمس رازی، است. ايجاز يعنی با حداقل الفاظ، حداکثر معنی را بیان

کردن سخن آمده است. کتب بلاغی نیز (. ايجاز در فرهنگ معین به معنی کوتاه511: 1511)شمیسا، « دجويی در لفظ به انتقال پیام خللی وارد نکنصرفه

ترين لفظ و يا آوردن لفظ اندک است برای معنی بسیار که البته بايد به ايجاز بیان معنی است در کوتاه»عموما اشارۀ يکسانی به اين موضوع دارند مانند: 

(. تعاريف مذکور بر پايۀ سه اصل معنی، لفظ و مقصود بنیاد نهاده شده است. پس کلامی موجز است که اولا 71: 1511 )علوی،« رسايی سخن کمک کند

(. 515: 1511 از نظر معنی پربار باشد، دوما در زبان معیار، لفظ آن در قیاس با معنی کمتر باشد و سوم اينکه مقصود و غرض گوينده را برساند )شمیسا،

که درويش نیشابوری تمام ماجرای حملۀ مغولان به ايران را تکلف، درحداقل الفاظ ممکن بیان کند چنانلب مفصل يا تقريبا مفصلی را بیمتکلم بايد مط

 (. 115)همان، « آمدند، کشتند، کندند، سوختند، بردند و رفتند»کند: چنین حکايت می

به  اند که تلمیح )اشارهاره و تشبیه دارای فصاحت و بلاغت نیز بوده و اهل قلم چنین نتیجه گرفتههنر ايجاز با استفاده از شگردهايی مانند تلمیح، استع     

ختلفی مانند يک داستان(، تشبیه )ارجاع به مرجعی ديگر( و استعاره )تشبیهی بدون اجزای تشبیه( نیز نوعی ايجاز هستند. به معنی ديگر، ايجاز مقاصد م

(. يکی از دلايل اقبال بیشتر نظم؛ استفاده از ايجاز است چراکه شعر توانسته با 15: 1510زاده، گذارد )عیسیبه نمايش می سازی را نیزآشنايی و برجسته

بیتی و تر. تا جايی که بیان مطلب و رساندن منظور در دوبیتی، رباعی، تکزبانی موجز، نتیجۀ موردنظر خود را برساند و اين ايجاز، هرچه بیشتر؛ مقبول

 (.70باشد )همان، در يک مصراع از هنرهای شاعر می حتی

ای از روساخت دارای معناست. تمام اجزای جمله در کلام آمده و هیچ است. در ايجاز قصر، کلام بدون حذف واژه« حذف»و « قصر»ايجاز بر دو نوع      

اننده بايد با مواضع حذف آشنايی داشته باشد تا بتواند واژۀ حذف رکنی حذف نشده است. در ايجاز حذف، فزونی معنی به دلیل حذف به قرينه است و خو

 (. 121و  121: 1571شده را تصور و معنی عبارت را درک کند )نجفی، 

ر ای دزدان عرب بر سطايفه»( و ايجاز حذف مانند: 521: 1510)سپهری، « رفتبرد... و چه خالی میقطاری ديدم که سیاست می»ايجاز قصر مانند:      

در جملۀ اول « بودند»(. فعل 51: 1515کوهی نشسته بودند و منفذ کاروان بسته. رعیت بلدان از مکايد ايشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب )سعدی، 

 ذکر شده و در جملات بعدی حذف گرديده است. 

 

 ـ اهمیت ایجاز 3ـ 5
گويای اهمیت ايجاز در کلام است. سخن مختصر و موجز که معنای حقیقی را برساند، به دل خواهد « گوی چون درگوی و گزيدهکم»اين جمله که      

انی بسیار کند. اينکه معنشست و تأثیرگذارتر خواهد بود چراکه خواننده به دلیل اختصار هنرمندانۀ موجود، بیشتر و بهتر مطالب را در ذهن خود تداعی می
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دلیل به درازا کشیده شده و تأثیری جز خستگی و سرگردانی نداشته باشد. تر از کلامی است که بیدر الفاظ اندک گنجانده شود رساتر و دلنشین

 (. 5: 1511)احمدی، 

حوصلگی، اند. شايد تنگر ادبیات ما رواج داشتههايی است که دسرودهها و کوتاهنوشتهت ايجاز و نتیجۀ منطقی توجه به آن، منجر به خلق کوتاهاهمیّ     

آوردن به ايجاز در جامعۀ امروزی را فراهم تری برای رویپذيری و... بستر اجتماعی و فرهنگی مناسبشتاب زندگی مدرن، گريز از پیچیدگی زبانی، آسان

اطب ادبیات، خود اهل ادب است و برای او اشارتی کافیست. شعر کوتاه، تر نشان بدهد. زيرا فرض بر اين است که مختر و مقرونصرفهکرده و ايجاز را به

 (. 151: 1515هايی از استفادۀ درست از ايجاز هستند )کردبچه، بیتی، حکمت، نکته، شعار و... همه نمونهرباعی، دوبیتی، تک

 

 آغازیـ کارکرد خوش 4ـ  5
آغازکردن )يا شدن( داستان، آنگونه که اين آغاز در ارتباط با، يا در خدمت يک يا چند عنصر از آغازی يعنی موثر، مقبول، جمیل و جذاب خوش»     

(. قطعا گام اول در مسیری نو، دشوارترين گام 51: 1511)ابراهیمی، « های اصلی و ساختار داستانعناصر پايه در داستان باشد و نیز در ارتباط با سازه

شود، همراه با زحمت فراوان است و بیشترين نیرو، بیشترين اراده به اقدام، بیشترين اعتقاد به رسیدن و می است و چون از سکون به حرکت منجر

گرفتن در يک مسیر هموار با مقصد معلوم و طلبد. از سوی ديگر، برداشتن گام درست نخست، در اغلب موارد، به معنای جایبیشترين تسلط را می

 آن نوع جريان در داستان است که با و مواجهـۀ مخاطب با جهان داستان کنندۀ مواجهۀبند اول، تعیین چند يا مطلوب است. مشخص است که جملات

شود. نويسنده تنها حدود سه پاراگراف )در داستان می تا حد زيادی تعیین نسبت به داستان اشمیزان همدلی و او افق انتظارات مخاطب با متن، برخـورد

 )در داستان بلند( فرصت دارد تا توجه خواننده را جلب کند که کتابی را بخرد و تا انتها بخواند. کوتاه( و يا سه صفحه

داند بايد به نويسندۀ متعهد و مسئول که قدر ادبیات، قدر خويش، قدر زمان، قدر خوانندۀ داستان و قدر ماندگاری يک اثر در طول تاريخ را می     

شدن در دلائل هر آغاز و تعدادی از دلائل را ها، غرقکردنها، شکشود و نیز به تفکرات طولانی، نوشتندچار های عجیبی برای آغازکردن وسواس

چیزی جز سربلندی، آرامش و شادمانی نخواهد بود. بديهیست  ارزد و حاصل اين وسواسِ متعهدانهاش میها. چراکه اين حساسیت به نتیجهمردوددانستن

کنند؛ خوانندگان و بدون توجه به عناصر داستان، آغاز می دشوار است. نويسندگانی که بدون احساس وظیفه« شروع ناب»بلکه  دشوار نیست« شروع»که 

شود آغاز بسیاری برای خواندن وجود دارد. داستانی که بد آغاز میسازند چراکه آثار ناب خوشکنند بلکه خود را حذف و نابود میخود را مأيوس نمی

 (.     05را در آستین دارد زيرا خواننده تعهد ندارد که خواندن يک اثر بد را ادامه دهد )همان: مرگ خود 

بندی بشمار رود. سرآغاز داستان بخشی اگر قرار باشد فرمولی برای طرح داستان انتخاب شود؛ شايد سه بخش آغاز، میانه و سرانجام بهترين تقسیم     

کنند که گلوی خواننده را در پاراگراف يا صفحۀ اول بگیرند. اين نکته در آغاز داستان منتقدان، به نويسندگان توصیه می حیاتی است و اکثر ويراستاران و

 شود: ديده می« وقت قصه من را صدا کن»

نگاه کرد.  به دوروبرپیچیـد و او را از خواب پـراند.  سهراب تو بايد بزرگ طايفه شــوی. صدای بابابزرگ بود که در گوش سهراب»

 (.1: 1515)يوسفی،  « های پشتش لیز خورد. سردش شدهمــه جا تاريک بود. عرق ســردی از گردن و مهره

سازد. خواننده تا پايان داستان در پی پاسخ اين کرده و اشتیاق را در وجود وی بیدار میتحکم موجود در جملۀ اول، مخاطب را بطور مستقیم درگیر    

 داند. اش دارد و چه چیزی در درونش کشف کرده که وی را لايق چنین جايگاهی میا پدربزرگ چنین تفکری نسبت به نوهسئوال است که چر

دهند که به آرامی اغوا شوند. به عقیدۀ آنان همیشه لازم نیست که مخاطب اما تمام خوانندگان تمايل به اين آغاز کوبنده ندارند و ترجیح می      

تواند سرش گرم شده يا چیزی برايش جالب شود. در اين موارد حتی چشمکی از سر شیطنت يا انگشتی که در حال جنبیدن است می احساساتی شود تا

 تواند گلوی خواننده را بگیرد بدون اينکه آن را بشکند يا حتی کبود کند. مانند:اثر مورد انتظار نويسنده را برجای بگذارد. نويسنده می

رفت يکی می خواست با کیف دومش به مدرسـه برود. او دوتا کیف داشت. هر روز باروزی شروع شد که مجید می همه چیز از»      

کرد آن را همیشه فراموش می داشت. اماگذاشت توی انباری گوشــــۀ اتاقش و ديگری را برمیزد، آن را میمدرسه و تا دلش را می

 (.1: 1515جانی، )توزنده« کند و ممکن است هیولا شودف بماند کرم میگفت: اگر آشغال توی کیخالی کند. مامان می

 

شود تا از قضیۀ آگاه شود. اينکه رود و خواننده به طور ملايمی با نويسنده همراه و همگام میبینیم که سیر صعودی داستان به آرامی پیش میمی    

 دادن برخوردار است.  کرمی کوچک تبديل به هیولا شود از کشش خوبی برای ادامه

تر در اين ی در شروع داستانش بگنجاند که باعث شود شروع آن جالب و مهیج شود اما نکتۀ مهمتواند عمدا کیفیتنکتۀ مهم اين است که نويسنده می    

دهد. زيرا وظیفۀ داستان اين است که هم احساسات خواننده را تحريک کند و هم او را به است که هر داستان به خواننده می« وعدۀ ضمنی»قضیه، مفهوم 

دهد؛ اين وعده بايد تحقق يابد چراکه خواننده، و يا گناه را به مخاطب می ان، ترس، غم، شادی، عشق، خشم، ترسفکر وادارد. اگر آغاز داستان وعدۀ هیج

گويد تفنگی به ديوار آويزان است بايد مطمئن باشد که آن تفنگ (. اگر نويسنده در ابتدای داستان می11: 1511متوجۀ اين تعهد شده است )کرس، 

کند تواند بر نوع شخصیت داستان نیز تأثیر داشته باشد. خواننده با خود فکر میآيد. اشاره به چنین شیئی حتی میبه کار می بعدها در جايی از داستانش
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خواهد خودزنی کند. يعنی نکتۀ مهم آغاز داند يا آدم ابلهی است که فقط میکه آيا قهرمان داستان فردی آگاه است که طرز استفاده از تفنگ را می

کند که نوعی خاص از لحن، زاويۀ ديد، فضا و... را تا انتهای شود. نويسنده با انتخاب نوع آغاز توافق میقراردادی است که با خواننده بسته می داستان،

 ساز است زيرا ممکن است از سوی خواننده پذيرفته نشود. داستان ادامه دهد و اين انتخاب سرنوشت

موظف نیست داستان خود را با يک تلنگر يا جرقه در ذهنش شروع کند. علاقه به نخستین شکل آغاز که به فکرش  نبايد فراموش کرد که  نويسنده     

، بهترين «شروع»کند تهاجم اولِ مربوط شود به خودپسندی و خودشیفتگی وی مربوط است چراکه گمان می« آغاز خوب»رسد، بیش از آنکه به می

نويسی و خلاقیت فورانی. نويسنده بايد به موضوع، مضمون و محتوای داستان بیانديشد، هدف خود از نگارش ام و بداههتهاجم است و برخوردار از حالت اله

تأثیرگذار  نگاهی به پايان داستان نیز داشته باشد. شروعآن را بداند، زبان هماهنگ با ماجرا و زمان، مکان و فضای حوادث را شناسايی کند و حتی نیم

های قابل تواند نوشتهکند. شگردی که میهای داستان استفاده میزئیات خاصی مانند جزئیات تصوير، گفتار، مکان، زمان و يا افکار شخصیتمعمولا از ج

بايد کند و در مرحلۀ بعدی داند دربارۀ چه چیزی صحبت میکند. در وهلۀ اول نويسنده مینشینند متمايز های خوبی که به دل نمیچاپ را از داستان

تصوير و... اختلاف بین ذهن خود و فکر خواننده را از بین ببرد و نقطۀ اولیۀ اين اقدام، شروعی موفق است. عناصر شخصیت، زبان، فضا، حرکت، محتوا، 

يابی به براعت ان دستتواند در خدمت يک يا چند عنصر از اين عناصر باشد تا امکآغازی میقابلیت آن را دارند که در آغاز داستان مطرح شوند و خوش

 استهلال فراهم آيد. از جمله:

 

 آغازی و ارتباط بینامتنیـ خوش 1ـ  4ـ  5
توان اولین ای که معمولا میشدن به معانی هر داستان، بررسی رابطۀ بینامتنی آن داستان با متون متقدم بر خويش است. رابطههای نزديکيکی از راه     

گیرند و هر وگو با يکديگر شکل میها در گفتپردازان بینامتنیت معتقدند که متنآغازين آن تشخیص داد و دنبال کرد. نظريههايش را در صحنۀ نشانه

گیرد و خودبسنده نیست بلکه از نسبت آن متن با متون ديگر ناشی متنی لزوما وامدار ساير متون است. به اين معنا که هیچ متنی از خوش منشأ نمی

ها و طرز بیان آنهاست. نويسندۀ اصیل کسی است که سخن بودن انديشهگذشته تصور بر اين بود که علت برتری نويسندگان شاخص، تازه شود. درمی

مانندی را خلق کند. در عصر حاضر، کسانی های بیمايۀ داستان خويش قرار دهد و شخصیتای را ساختسابقهجديد آورده باشد، موضوعات بکر و بی

شود بلکه نتیجۀ اند. به اين معنا که هیچ متنی در خلاء تولید نمیگرا را مطرح نمودهای متضاد با ديدگاه اصالترويه (Jolia Kristeva) «کريستیوا»مانند 

 (.  01الی 57: 1510)پاينده،  وگو با متون ديگر است. پس برای فهم ساختار هر متنی بايد به دگرگونی و جايگاهش نسبت به متون ديگر توجه نمودگفت

يک »شوند. به عنوان مثال در داستان هايی که از انتهای قصه آغاز میهای فراوانی شاهد اين ارتباط بینامتنی هستیم، خصوصا در داستاندر داستان     

ده و مجبور است که مخفیانه بینیم که به دلیل گذشتۀ دردناک و متألم خويش از مراسم عروسی فرزندش رانده ش، شخصیتی را می«سر و يک بالین

ريزد. داستان از نظرگاه مادر گردد و زمان خطی داستان را درهم میگر شادی ديگران باشد. در اينجا، شخصیت اصلی از زمان حال به گذشته بازمینظاره

های دور خواننده نشان دهد. راوی به سالبرد تا دلیل عدم حضور مادر در شب دامادی تنها پسرش را به شود و مخاطب را به گذشتۀ زن میبیان می

گويد و اينکه زنی ديگر دلیل طردشدن وی است. مادری که حتی به جزئیات مراسم دقت دارد، چیز و بیکار سخن میرود و از ازدواج خود با مردی بیمی

دارد. اين شیوه بیند بیان میکشاند؛ آنچه را هم که میمیدارد و درعین اينکه ذهن خواننده را به گذشته خواننده را میان گذشته و حال معلق نگاه می

ها حل شده و ناسازگاری داستان به حالتی از شود که همۀ بحرانای آغاز میافتد و روايت از نقطهمعمولا به وسیلۀ سیلان ذهن شخصیت اتفاق می

دهندۀ زمان حال است در حالیکه بخش میانی و پايان ع داستان نشانشود و درواقع شروها سنجیده میپايداری رسیده است. زمان براساس ذهن انسان

شود و خواننده را از ابتدا به های داستان به خوبی ديده می(. ارتباط تنگاتنگ اين آغاز با ديگر بخش70: 1512کند )نوربخش، داستان در گذشته سیر می

 کند.ات بسیاری را به وی منتقل میای در درونش ايجاد نموده و اطلاعدام انداخته، اشتیاق ويژه

ها را رومیزی کردند، همۀدعوتم می چشم و رويی نکرده بودنـد وها چروک و کثیف است. اگر بیديـدم که رومیـزیاز آن بالا می»     

کردم. تمام حیـاط سنگدوزی میرا  اشسینـهدوختـم. پیشرويـد؟ لباس عروس را خـــودم میکــردم. چـرا راه دور میشستم و اتو میمی

شکر خــدا داشتم. شما را به خــدا انصاف بود کــه  دادم. پولش را کـهکـردم. يک کیک عروسی سـه طبقه سفارش میرا چراغانی می

 (.112: 1511)دانشور، « بام همسايه مجلس عقدکنان پسرش را ببیند؟پشت همچون منی چادر نماز سر بکنــد، رويش را محکم بگیرد و از

 

 آغازی و دنیای خیالیـ خوش 2ـ  4ـ  5
ای اين است که خواننده تمايل پیدا کند و وارد اين دنیای آفريده شود و آن را از آفريند و هدف هر نويسندهداستانی دنیای خیالی خود را میر ه     

خواهد رسد و خواننده میاست که دنیای خیالی نويسنده جالب به نظر میشدن به اين علت بودن داستان و میل مهارنشدنی خواندهنزديک بکاود. پرُکشش

کند که مخصوص همان آن را بهتر بشناسد، با ساکنانش آشنا شود و عاقبتشان را ببیند. خواننده در بدو ورود به دنیای داستان، هوايی را تنفس می

 (.17: 1510اسب، نقشی اساسی در ايجاد اين فضا دارد )پاينده، آغازی منداستان است و نويسنده با انتخاب اولین گام و ثبت خوش



  ، ...«خوش آغازی داستان»يا « براعت استهلال»فرمانی و همکاران،   ،1011، بهار  52، شماره 17دوره مجله ادبیات فارسی

  
 

 

7 

شود به کسی اظهار تراشــد. اين دردها را نمیخورد و میهايی هست کـه مثل خوره روح را آهسته در انزوا میدر زندگی زخم»      

بشمارند و يا آن را با لبخند،  کــرد چون عموما عادت دارند کــه اين دردهای باورنکردنی را جزو اتفاقات و پیشامدهای نادر و عجیب

 (. 1: 1512)هدايت، « یز تلقی کنندشکاک و تمسخرآم

ين داستان را فقدان واقعه و بیان داستان با افکار نويسنده و نیز کیفیت شعرگونه، موسیقیايی و استعاری آغاز داستان؛ نه تنها فضای کلی و حاکم بر ا     

دهد. کاهد و او را در بطن داستان قرار مین مخاطب میدهد بلکه با برجسته کردن ذهن نويسنده و نواخت آهستۀ داستان؛ از شتابِ خواندنشان می

 (.55: 1510خواننده مشتاق است تا از اين حال و هوای وهمناک و پرابهام سردربیاورد و با افکار راوی آشنا شود )پاينده، 

 

 آغازی و فضا )تصویر(ـ خوش 3ـ  4ـ  5
طلبد حس و لمس کنند تا وقايع و حوادث، آنگونه که نويسنده میها در آن زيست میشخصیتيابد و فضا محیطی است که ماجرا در آن جريان می     

کنند و همچون نوريست که بر موضوع و ماجراها تابانده ها در آن ايجاد ماجرا میهای نافذ در محیطی است که شخصیتشود. فضا مجموع مشخصه

آغازی راهی برای نشان دادن اين فضا بوده و اين (. خوش151: 1511)ابراهیمی،  خاطب ايجاد نمايدرا در م شود تا داستان تأثیرات مورد نظر نويسندهمی

 مزيت را دارد که وعدۀ ضمنی موجود، برای خواننده محسوس خواهد شد.

ند، از ترسیـدترسیـدند. همـه از خودشان میآمد. همه از هم میشهر تهران خفقان گرفتــه بود. هیچکس نفسش درنمی»      

دانستند. خودشان می جا، در خانه، در مسجد، در مدرســـه، در دانشگاه و حمام، مأمورين آگاهی را دنبــالشان باک داشتند؛ همهسايه

ای برنخیــزد و موجب گذشتهيا ازجان نگريستند، مبادا ديوانـهدر سینما، موقع نواختن سرود شاهنشاهی، همـه به دوروبر خودشان می

 (. 7: 1527)علوی، « ری و دردسر همه را فراهم کندگرفتا

گیر جامعۀ استبدادی پهلوی پرتاب شده و مخاطب پیش از آنکه به خود بیايد، به درون حفرۀ تاريک و نفسها بنا ها، مشاغل و آدمفضا با کمک مکان     

چند جمله که با ظرافت و ايجاز مطلوب تصوير شده است، واقعیتی را  شده و نويسنده در اين ستقیم به خواننده منتقلمشود. خوف و ترس به طور می

 (. 152: 1511آشکار کرده که درعین دردناکی، باتأثیر و ماندگار است. )ابراهیمی، 

 

 هاها و کشمکش آنآغازی، شخصیتـ خوش 4ـ  4ـ  5
برندۀ وقايع, ماجراها و حوادث داستان است. موجودی است که حضور، تفکرات و اعمالش به داستان حیات و حرکت شخصیت، محمل و پیش     

ها آشنا نموده، با ها، خواننده را به طور مستقیم با شخصیتدهد. لذا آغاز داستان با کشمکش شخصیتبخشد و به آن واقعه شکل داستانی و هنری میمی

شود. شخصیت اصلی معمولا از راه گشايی در او حفظ میکند که تا زمان گرهان داستان درگیر کرده و تعلیق و حالت انتظاری در مخاطب ايجاد میجري

ها از کشمکش موجود را نشان دهد شود. نويسندۀ خلاق بايد در صحنۀ آغاز، نخستین نشانهها متمايز میکشمکش تفرد يافته و از ساير شخصیت

 ( 11: 1512)نوربخش، 

ها آن روز، روز عقدکنان دختر حاکم بود. نانــواها نان سنگکی پخته بودند کــه نظیرش را تا آن وقت هیچـکس نديــده بود. مهمان»     

ور دست ها، چطگوسالــه کردنــد. يوسف تا چشمش بـه نان افتاد گفت:آمدند و نان را تماشا میدستــه به اتاق عقــد میدستــه

نزديک زن و شوهــر بودند و شنیدنـد يوسف  هايی کهبوسنـد! چـه نعمتی حرام شده، آن هم چــه موقعی...! مهمانمیــرغضبشان را می

هايش زری تحسینش را فروخـورد، دست يوسف را گرفت و با چشــم چه گفت، اول از کنارشان عقب نشستند و بعــد از اتاق بیرون رفتند.

 (. 2: 1510)دانشور، « هايت نلرزدامشب بگذار ته دلم از حرف کـــرد و گفت: تـو رو به خــدا يکالتماس 

های اصلی و کشمکش هريک از آنهاست. وقايع داستان در زمان اشغال ايران توسط متفقین رخ ابتدای داستان، محملی برای معرفی شخصیتجشن     

کند. يوسف مظهر ضديت با روال نطقه است؛ برخلاف ديگران، از فروش آذوقه به قوای اشغالگر خودداری میدهد. يوسف که يکی از ملاکان عمده در ممی

ای که هنجار عمومی، تسلیم شدن به تحقیر بیگانگان است، او يکه و تنها سودای مخالفت و مقاومت در سر دارد جهان پیرامون خود است. در زمانه

ن، به دلیل فرديت موجود که خود برگزيده است، محکوم به انزواست که در صحنۀ نخست داستان نشان داده )کشمکش بیرونی(. شخصیت اصلی داستا

 (.115: 1510شود )پاينده، می

 

 مایه(آغازی و محتوا )درونـ خوش 5ـ  4ـ 5
دهندۀ مجموع حرکات است. محتوا يک ها و جهتالعملها و عکسگاه و انگیزۀ اصلی جمیع عملخمیرمايه يا فکر اصلی داستان است. تکیه محتوا،    

شود و به نوعی، هستۀ مرکزی و معنوی اثر مقولۀ معنايی است که موضوع، ماجرا، فضا، حرکت، زمان، مکان، زبان، نتیجه و هدف بر محور آن تنیده می

آغازی محتوايی يعنی آشناکردن کامل خواننده با داستان موردنظر نويسنده، دريافت همراهی وی تا پايان داستان و حتی حدس و تجسم ست. خوشا

 (. 52: 1512ادامۀ داستان پیش از نويسنده )نوربخش، 
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 د. پس از مـدتی جستجو چندانتها ايستاده و خشکش زده بود. خم شــد و خاک را کاويـزن ممدّ وسط صحرايی بی»      

بر سرم شــد.  ها را لای انگشتانش چـرخاند بعـد دندان زد و در جیب گذاشت. با خود گفت: وای خاکای بذر پیدا کرد. دانـهدانه

کرد و  زد. بعد با غیض تف ای ديگر پیدا کرد. باز دنداناش پوسیده... وای خاک بر سـرم. دوباره خاک را کاويد. چند دانــههمــه

ای در بود خاکستری. هیچ چیز زنده ترين اثری از سبــزی نبود. سرتاسر آن خاکیگفت: وای چـه جانی کنـــده بودم. کوچک

 (.7: 1511)کمال، « میريم...میريم. امسال میشد. زن گفت: میآن ديده نمی

 

کند لیکن تمام اين عناصر در خدمت يک عنصر مسلط تصوير موثری را ترسیم میدهد و ها را نشان میشناسد، برخی شخصیتآغاز داستان فضا را می    

فهمد که داستان بر محور فقری هولناک گیرد. خواننده از ابتدای داستان میهستند. اين فقر است که مخاطب را در اختیار می« فقر»بر کل داستان، يعنی 

شود ای ديده نمیرسیم فقر است و هیچ انحرافی از محتوای داستان و هیچ مقدمۀ بیهودهگردد. جمله به جملۀ اين آغاز در خدمت تو لاعلاج می

 (.115: 1511)ابراهیمی، 
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ها و ها، نشانهاز واژهای زبان ابزار انتقال اطلاع است. زبان وسیلۀ ارتباط است میان فرستندۀ پیام )نويسنده( و گیرندۀ پیام )خواننده(. زبان مجموعه    

دهد و های خويش، نوع زبان داستانش را نشان میآيد. نويسنده با انتخاب اولین جملههای دارای معناست که به صورت يکی از عناصر پايه درمیجمله

د که ادامه بدهد يا خیر. هرقدر اين زبان از نرمی گیرمخاطب با ارزيابی اين آغاز و زبان بکاررفته در آن و براساس رابطۀ برقرارشده با آن، تصمیم خود را می

 و لغزندگی برخوردار بوده و از تصنع و لفاّظی بیهوده فاصله داشته باشد؛ بیشتر و بهتر به دل مخاطب خواهد نشست. مانند:

بود و  اش فرورفته بود و پیشانی داغش را روی دو ستـون دستش گذاشته شازده احتجاب توی همان صندلی راحتی»     

صدای  باز کرد اما تا خواست کلیــد برق را بزنديک بار کلفتش و يک بار زنش آمدند بالا. فخری در را نیمه کـــردسرفه می

پیچیده بود  پاکوبیـدن شازده را شنید و دويد پايین. فخرالنساء هم آمد و باز شازده پا به زمین کوبیـــد. سرشب که شازده

« توی آن لم داده بود ها صندلی پرخدار را ديده بود و مراد را که همانطور پیر و مچالــهن زير درختروشتوی کوچـه، در سايه

 (.1: 1511)گلشیری، 

 

نشینی در زمان جلوگیری نمايد و نه کاملا قديمی است که ارتباط با حال را از زبان اين داستان نه کاملا امروزی است که از تمايل مخاطب به عقب     

های متروک و مهجور کمک نگرفته است. اين حال از واژهببرد. زبانی سهل و ممتنع دارد که کمی رنگ و بوی قديمی به خود گرفته و درعینبین 

 اعث جذب خواننده خواهد گرديد. آغازی زيبا ساختار قابل قبولی را فراهم آورده که بخوش

 

 آغازی و بروز واقعیتـ خوش 7ـ  4ـ 5
شخصیت اصلی داستان از جهان پیرامون خويش، مشاهدات وی از جامعه و البته انعکاس اين مشاهدات در اعمال و رفتارش اهمیت بسزايی استنباط      

گذارد که کند و تصويری روشن از جهان را به نمايش میای ظريف که سطحی از باورپذيری منطقی را در مخاطب ايجاد میدر جذب مخاطب دارد. نکته

 گردد. مانند:آغازی، شدنی و ممکن میهنر خوشدر سايۀ 

از در که وارد شدم سیگارم دستم بود و زورم آمد سلام کنم. همینطوری دنگم گرفتـه بود قدُ باشم. ريیس فرهنگ که »     

من  خواست متوجۀنوشت تمام کرد و میای روی دستم مکث کرد و بعد چیزی را که میاجازۀ نشستن داد، نگاهش لحظه

کرد و بعد  اش زيروروشود که رونوشت حکم را روی میزش گذاشته بودم. حرفی نزديم. رونويس را با کاغـــذهای ضمیمهب

 (.1: 1511)آل احمد، « غبغب انداخت و آرام و مثلا خالی از عصبانیت گفت: جا نداريم آقا. اين که نمیشه

 

های ديگر، نشانگر يک مسئلۀ اجتماعی و د شخصیت داستان به اتاق ريیس اداره و کنشانتخاب مکانی عمومی برای صحنۀ اول داستان، نحوۀ ورو     

های پژوهانه است که صد البته با بروز واقعیت همراه خواهد بود. ضمن اينکه عدم سازگاری وی با جهان پیرامون خويش و نشانهرويکردی جامعه

 تاه، رويارويی نمادين يک شخصیت آرمانگرا با تشکیلاتی ناکارآمد را در دستور کار دارد.شود و همین آغاز کوستیزی او نیز به خوبی ديده میقدرت

های ذکرشده؛ نکتۀ مهم نظر گرديد اما جدا از نمونههای ديگری نیز برای آغاز داستان وجود دارد که به دلیل محدوديت موجود از بیان آنها صرفروش     

است. برای انتقال تجارب نويسنده به خواننده، بايد از عوامل فیزيکی بهره برد و « حواس پنجگانه»ه از قانون ديگر برای نگارش آغازی موفق، استفاد

ستان از خواننده را نیز مانند قهرمان داستان درگیر اتفاقات داستان نمود تا نتیجۀ بهتری حاصل شود. به عنوان مثال، جابجايی صبحگاهی شخصیت دا

ها نیاز دارد. وقوع اين جابجايی با عناصر متعددی همراه است و برای کشیدن خواننده به دنیای داستان ها و تحريکسری تهییج منزل به محل کار به يک
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 پ را بچشد، زبریبايد برای تمام حواس او چیزی ارائه شود تا روند ماجرا به طور طبیعی پیش برود. خواننده بايد سايۀ قطرات باران را ببیند، طعم تند سو

ها در يک سانحۀ رانندگی را بشنود. تمرکز بر يک نشده را حس کند، بوی پیتزای مانده از مهمانی شب قبل را بفهمد و صدای برخورد ماشینپوست اصلاح

يا نوع حس مانند بینايی از زيبايی آغاز خواهد کاست چراکه ممکن است پس از يک مهمانی شلوغ، فقط سروصدای آن در ذهن مخاطب مانده باشد و 

 (.115و  115: 1511بافت لباس يک شخصیت، بیش از مدل موهايش از نوع تربیت وی بگويد )دهقانی، 

 

 گیری نتیجه
توان ادامه و پايان هر جريانی را از ابتدای آن مصداق و تأيیدی بر اين بحث است چراکه در اکثر اوقات می« سالی که نکوست از بهارش پیداست»جملۀ     

ند نويدبخش تواباشد. بديهیست که شروعی موفق، محکم، مستدل و منطقی در ابتدای داستان میحدس زد و داستان ادبی نیز از اين قاعده مستثنی نمی

 ادامه و پايانی زيبا و جذاب باشد و با تشويق به پیگیری در خواندن؛ خواننده را در انتهای خود به شوق و ذوق وادارد.   

« ا ابدبار تيک»آيد. بنابراين جا دارد و ضروری است که انسان به خاطر اين در تمام طول تاريخ حیات بشر، هر اثر ناب هنری فقط يک بار پديد می     

تواند در ساخت کننده است و سرنوشت اثر همان تأثیری است که میتواند تلاش کند. مسلمّ است که شروع، در سرنوشت اثر بسیار تعیینهرقدر که می

ا کدام تکنیک های آدمی و بنیانگذاری سعادت بشری و دوام ادراک معنوی انسان نقش داشته باشد. مهم نیست که يک داستان بدرست زندگی و انديشه

 تا بتواند بیشترين تأثیر در جذب خواننده را داشته باشد.  شروع شود، بلکه نکتۀ مهم، شروع با تأثیرگذارترين حالت است

شود و طبیعی است که برای خلق يک اثر هنری، بايد مانند يک هنرمند، زمان صرف کرد، با ديدی هنری آغازکردن داستان نوعی هنر محسوب می      

توان نکات ن، میآن نگريست، هنرمندانه تفکر نمود و در آخر، هنرمندانه اجرا نمود. برای انجام اين کار هنرمندانه و در جهت زيبايی بیشتر ابتدای داستا به

، «سازیو فشرده گزينش»، «آهنگ مناسباستفاده از ريتم و ضرب»، «آمیزش تخیل و واقعیت»، «القای باورپذيری از طريق مستندسازی»ديگری مانند 

آغازی و ... را نیز مدنظر قرار داد )که موضوع اين مقاله نیستند(. نتیجۀ نهايی اينکه خوش« حذف مکانی»، «حذف زمانی»، «هاچینش حساب شدۀ واژه»

شده د است، با مطالعه و حسابای هستند که متعهداستان ضرورتی است محتوم و انکارناپذير که به همراه تمامی شگردهای مذکور، در اختیار نويسنده

آور، داند که آغازی کسالتشناسد، انتظار موفقیت دارد و میکند، برای کار خويش ارزش قائل است، حرمت قلم، نويسنده و مخاطب را میآغاز می

سازی داستان ندارد. آغاز خوش، درِ باغ سبزی ای جز رهاانگیز؛ مخاطب را از همان ابتدای داستان، ناامید و دلگیر ساخته و نتیجهکننده و يا نفرتخسته

 شود. است که بايد به راستی به باغی يکپارچه سبز و روشن و زنده و نورانی گشوده 
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Abstract 
 

One of the most important  and decisive elements in the  field of  storytelling  is  how to  start  and how  the  author  

enters  the  story. Where the first  encounter with   the   work  begins  and  the audience's  perceptual  and  emotional  

curves coincide in the shortest possible time. The art of "beginning" or, in other words, choosing  the  right  starting  

point  for a story has a long history in Iranian and world  literature  However, despite  its  tremendous impact on the 

story, it is not very  popular  and  in  most  cases is not even considered as one of the main and important elements of 

the story. The sensitivity of the subject becomes apparent when  most readers are influenced by the story and its overall 

atmosphere in the opening  sentences, otherwise  they  will  not  read  the  rest of the story. Paying attention  to  the  fact  

that  the  beginning of  the  story  can  act  like  a hook by instilling logical credibility and trap the reader until the end 

of the story, further justifies the importance and necessity of a good and  appropriate  beginning The present study 

examines the "beginning" of the  story, its opening  sentences, the general  structure  of  the  beginning, and  the  

reader's perception of the leading text. The   results   of   this  study  show  that  in  writing, as  in  all  commercial 

contracts  and  agreements, the   initial  reaction  is  necessary,  which  plays  an important role in dealing with the 

audience. In addition, improper processing of this  section  can  fail  the  whole  story,  and  the  beginning of the story, 

like an invisible  column, while  strengthening  the  overall  process  of  the story, has a fundamental  effect  on  the  

elements  that  create  the  story  and  configure the narrative. 
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